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رخداد حادثه ها

شرق: مردی که مدعی است در افغانستان کشتن مردانی 
که برای زنان ایجاد مزاحمــت می کنند، مجازات ندارد، 
مزاحم همســرش را در ایران به قتل رساند و گفت فکر 
می کرده  است مجازات نمی شود.  به گزارش خبرنگار ما، 
چهارم دی ماه سال ۹۰ زنی به اداره پلیس مراجعه کرد 
و راز یک قتل را که شوهرش مرتکب شده بود، فاش کرد. 
این زن که فریبا نام داشــت، به پلیس گفت: مدتی پیش 
همســرم رضا مردی را به باغی در شهریار کشاند و او را 
کشت. مأموران به آدرس باغی که این زن در اختیار آنها 
قــرار داده بود، رفتند و رضا را در حالی دســتگیر کردند 
که قصد داشت جسد مثله شده اکبر را از باغ خارج کند. 
او در بازجویی هــا به قتل اکبر اعتــراف کرد و گفت: اکبر 
به همســرم تجاوز کرده بود؛ به  همین  دلیل او را به قتل 
رســاندم. به این ترتیب با تکمیل پرونده و شکایت اولیای 
 دم کیفرخواســت علیه متهم صادر شــد و پرونده برای 
رسیدگی در اختیار شعبه ۱۱۳ وقت دادگاه کیفری استان 
تهران قرار گرفت. در جلسه دادگاه ابتدا نماینده دادستان 
کیفرخواســت را قرائت کرد ســپس خواهر و برادر اکبر 
به عنــوان ولی  دم در جایگاه ویژه قرار گرفتند و تقاضای 

قصاص متهم را کردند و قضات از آنها خواستند به دلیل 
اینکه هویتشان برای دادگاه به صورت دقیق احراز نشده 
است، در نزدیک ترین زمان برای دادگاه مدرکی ارئه دهند. 
ســپس نوبت به رضا رســید؛ او با قرارگرفتن در جایگاه 
گفت: قبول دارم که اکبر را به باغ کشــاندم و با او درگیر 
شدم اما او را به قتل نرساندم. فردای آن روز هنگامی که 
به باغ رفتم، متوجه شدم اکبر فوت کرده؛ برای اینکه دچار 
مشکل نشوم جســدش را مثله کردم. او در ادامه گفت: 
برای اینکه بتوانم با فریبا ازدواج کنم، صد میلیون تومان 
خرج کردم. او زن زیبایی اســت و من دوســتش دارم. او 
زن دومم است و همسر اولم با دو فرزندم در افغانستان 
زندگی می کننــد. مدتی پس از ازدواج بــا فریبا متوجه 
شــدم گاهی برایش پیامک ارسال و چهره اش رنگ پریده 
می شود. یک روز علتش را جویا شدم که فریبا گفت برادر 
یکی از دوست هایش برای او پیامک می فرستد و می گوید 
از مــن عکس هایــی دارد که قصد پخش کــردن آنها را 
دارد. خیلی عصبانی شــدم و درحالی که تلفن همسرم 
در دســتم بود، به اداره پلیس رفتم و از برادر دوســتش 
که اکبر نام داشــت، شکایت کردم. مدتی بعد فریبا برای 

دیدن دوســتش به خانه اش رفت. هنگامی که به خانه 
برگشــت، چهره پریشانی داشت و روی دست  هایش آثار 
خراشیدگی دیده می شد. فریبا می ترسید با من حرف بزند 
اما در نهایت به من گفت هنگامی که به خانه دوستش 
رفته، او در خانه نبوده اســت و اکبــر او را غافلگیر کرده 
و مورد آزار جنســی قرار داده  است.  متهم ادامه داد: با 
شنیدن این ســخنان تصمیم گرفتم اکبر و همسرم را به 
قتل برسانم. از فریبا خواســتم اکبر را به باغی که گاهی 
به آنجا می رفتم، بکشاند. فریبا قبول کرد و تلفنی با اکبر 
قرار گذاشــت. هنگامی که اکبر وارد باغ شد درحالی که 
پشــت در ایســتاده بودم، او را غافلگیر کردم و دستم را 
روی دهانش گذاشــتم. بعد از اینکه اکبر بی هوش روی 
زمیــن افتاد او را رهــا کردم و همراه همســرم به خانه 
برگشــتیم. فردای آن روز با پســردایی ام به باغ رفتیم که 
متوجه شــدم اکبر در جای خودش نیست؛ هنگامی که 
داخل باغ را گشــتم؛ او را در دستشــویی پیدا کردم؛ روی 
زمین افتاده بود و نفس نمی کشید. اکبر جان سپرده بود 
برای همین با پسردایی ام او را در باغ دفن کردیم. هرچند 
من قصد کشــتن اکبر را نداشتم اما در افغانستان کشتن 

این افراد مجازات ندارد و فکــر می  کردم در قانون ایران 
نیز همین طور باشد.  رضا ادامه داد: هنگامی که متوجه 
شدم همسرم همه چیز را به پلیس گفته است، بار دیگر 
به باغ رفتم و با مثله کردن جســد سعی در خارج کردن 
آن از باغ داشــتم که پلیس من را دستگیر کرد. در پایان 
آن جلسه قضات وارد شور شدند و در نهایت رضا از قتل 
عمد منجر به قصاص تبرئه و فریبا به اتهام معاونت در 
قتل به پنج سال حبس محکوم شد. اما این رأی در دیوان 
عالی کشور نقض شــد و پرونده برای رسیدگی بیشتر به 
شــعبه هم عرض ارســال شــد. در این جلســه نماینده 
دادستان ابتدای جلسه با قرائت کیفرخواست به عنوان 
نماینده دادستان به دلیل عدم احراز هویت اولیای  دم و 
عدم پیگیری آنها درخواست پرداخت دیه کرد. در ادامه 
رضا بار دیگر در جایگاه ایســتاد و با تکرار سخنان قبلی 
خود گفت قصد کشــتن اکبر را نداشتم؛ مثله کردن جسد 
را نیز قبول ندارم چون ۴۰ روز از کشته شــدن اکبر گذشته 
بود که همراه پسردایی ام بار دیگر به باغ رفتم و جسد را 
از زیر خاک بیرون آوردیم. با پایان جسله رسیدگی قضات 

برای صدور رأی وارد شور شدند.

شرق: مردی که همســرش را که دانشجوی پزشکی 
بود، به قتل رســانده  اســت، اعتراف کــرد در پی یک 
درگیری لفظی با او دست به قتل زده است.  به گزارش 
خبرنگار ما، روز چهارشنبه فردی با مراجعه به کلانتری 
۱۵۱ یافت آباد به مأموران اعلام کرد که دخترش به نام 
زیبا ۱۸ساله برای رفتن به دانشگاه از منزل خارج شده 
و پس از آن مراجعتی به منزل نداشته است. با تشکیل 
پرونده مقدماتی با موضوع «فقدان افراد» و به دستور 
دادیار ارجاع دادسرای ناحیه ۲۷ تهران، پرونده در اختیار 
پایگاه پنجم پلیــس آگاهی تهران بــزرگ قرار گرفت.  
کارآگاهان پایگاه پنجم پلیس آگاهی در تحقیقات خود 
اطلاع پیدا کردند که زیبا دانشــجوی رشته رادیولوژی 
دانشگاه تهران - دانشکده پیراپزشکی است که ساعت 
۹ صبــح روز هجدهم مهر به قصد رفتن به دانشــگاه 
تهران از خانه خارج شده، در کلاس درس دانشگاه نیز 
حاضر شــده اما پس از خروج از دانشــگاه ناپدید شده 
است.  با شناسایی جوانی ۲۳ساله به نام «محمدرضا. 
ن» به عنوان نامزد فقدانی که از حدود چهار ماه پیش 
با یکدیگر عقد کرده بودند، کارآگاهان به تحقیق از وی 
پرداختند و با انجام اقدامات پلیســی اطلاع پیدا کردند 
که آخرین بار زیبا با محمدرضا مشــاهده شــده است. 
ســرانجام «محمدرضا» ساعت ۱۳:۳۰ روز جمعه لب 
به اعتراف گشــود و به ارتکاب جنایت و قتل همسرش 
(زیبا) اعتراف کرد. متهم در اعترافات اولیه مدعی شد؛ 
روز سه شنبه به دنبال زیبا رفتم و او را از مقابل دانشگاه 
سوار ماشین کردم. در مســیر بازگشت به سمت خانه 
بودیم که با یکدیگر مشــاجره لفظی پیدا کردیم. کنترل 
خودم را از دست دادم؛ با دست زیبا را خفه کردم و بعد 
از چنــد دقیقه دیدم که زیبا نفس نمی کشــد. جنازه را 

در جاده شهریار رها کرده و به 
خانه ام آمدم.  سرهنگ کارآگاه 
پایگاه  احمـــد نجفی، رئیس 
پنجــم پلیس آگاهــی تهران 
بزرگ، با اعلام این خبر گفت: با 
توجه به اعتراف صریح متهم 
به ارتکاب جنایت، موضوع به 
مقام قضائی اعلام و پرونده با 
موضوع «قتل عمـد» تشکیل 
شد و به دستور بازپرس شعبه 
ششم دادســرای امور جنایی، 
برای ادامه رسیدگی در اختیار 
اداره دهــم ویــژه قتل پلیس 

آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت. سرهنگ کارآگاه احمد 
نجفی، با اشــاره  به این موضوع که تحقیقات تکمیلی 
برای مشخص شــدن انگیزه اصلی جنایت در دســتور 
کار کارآگاهــان اداره دهم پلیس آگاهی قرار گرفته، در 
پایان ایــن خبر اعلام کرد: با اعتراف صریح متهم مبنی 
بر رهاکردن جسد مقتول در شهرستان شهریار – جاده 
ســعیدآباد، موضوع به پلیس آگاهی این شهرســتان 
اعلام و در بررســی های به عمل آمده مشخص شد که 
جسد خانم جوانی ناشــناس با مشخصات مقتوله در 
محل اعلامی از ســوی متهم (جاده سعیدآباد) کشف 
و به پزشــکی قانونی منتقل شــده است.  متهم جوان 
همچنین صبح روز گذشــته در شعبه ششم دادسرای 
جنایی تهران به بازپرس مدیرروستا گفت: پدر همسرم 

مغازه تعویض روغنی و تعمیر 
خودرو دارد و قبل از آشــنایی 
را  پــدرم خودرو ی خــود  ما، 
به مغازه او می بــرد. چند بار 
هم من ماشــین پدرم را برای 
تعمیرات جزئی به آنجا بردم. 
پس از مدتی، پدر همسرم به 
پدرم گفته بود از من خوشش 
آمده اســت و علاقه دارد من 
ازدواج کنم. پدرم  با دخترش 
هم موضــوع را با من مطرح 
کــرد و قــرار شــد خانواده ها 
بیشــتر با هم آشنا شوند. پس 
از مدتــی، با هم عقد کردیم؛ اما چند وقتی که از ماجرا 
گذشــت، اختلافات من و همســرم شروع شــد. او سر 
موضوعات مختلف که بیشــتر آن بــه خرید جواهر و 
لباس مربوط بود، با مــن جروبحث می کرد. این متهم 
ادامه داد: من فوق دیپلم حقوق داشتم و برای لیسانس 
می خواندم که دیدم دیگر توان ادامه این شیوه را ندارم؛ 
برای همین تصمیم گرفتم به سربازی بروم. موضوع را 
با همســرم در میان گذاشتم و این خودش به یک دلیل 
جدید برای مخالفت او با من تبدیل شــد. علاوه بر این، 
فکر می کنم او و خانــواده اش فکر می کردند که وضع 
مالی من و پدرم خیلی خوب اســت؛ ولی وقتی رابطه 
نزدیک تر شــد، فهمیدند آن طور که فکــر می کرده اند، 
نیست. من فکر می کنم همســرم بهانه تراشی می کرد 

که من مجبور شــوم او را طلاق بدهــم. روز حادثه که 
چهارشــنبه هفته پیش بود، با او در میدان آزادی قرار 
گذاشتیم. حدود ســاعت ۱۲ ظهر همدیگر را در میدان 
آزادی دیدیم و مدت کوتاهی پس از آنکه سوار ماشین 
شــد، باز هم جر و بحث مان شروع شــد و او باز همان 
موضوعات تکــراری را مطرح می کرد؛ اما من که قصد 
داشتم بعدازظهر آن روز دفترچه خدمتم را پست کنم، 
از درگیری طفره می رفتــم و بحث را عوض می کردم؛ 
چون نمی خواســتم روز آخر از من دلگیر باشــد؛ اما او 
بعــد از مدتی، بــاز هم حرف را به همــان موضوعات 
تکراری می کشــید. دســت آخر بحث بــالا گرفت و او 
عصبانی شد و به سینه و گردن من چنگ زد. کنترلم را 
از دســت دادم و گردن او را فشار دادم؛ وقتی به خودم 
آمدم، دیدم نفس نمی کشد. این متهم به همسرکشی، 
درباره رهاکردن جســد نیز گفت: وقتی این اتفاق افتاد، 
در جاده قدیم بودیم و دیدم بیابان های حوالی شهریار 
بهترین و راحت ترین جایی اســت که می توانم از جسد 
خلاص شــوم. برای همین، در جایی که احساس کردم 
خلوت اســت، جسد را از ماشــین بیرون انداختم و به 
تهران بازگشتم. البته آن موقع مطمئن نبودم مرده باشد 
و چون ترسیده بودم، نمی دانستم چه می کنم. او درباره 
دلیل معرفی خود نیز گفت: وقتی به تهران آمدم، پس 
از مدتی، خانواده همســرم به من زنگ زدند تا سراغ او 
را از مــن بگیرند؛ اما من اظهــار بی اطلاعی کردم و در 
مراحل مختلــف اعلام مفقودی نیز بــا آنها همراهی 
کردم. مــن در تمام این مدت واقعیت را می دانســتم 
و دســت آخر هم روز جمعه به خاطــر عذاب وجدان، 
خــودم به اداره آگاهــی تهران رفتــم و گفتم چگونه 

همسرم را کشتم و جسدش را در بیابان انداختم. 

محاکمه مردی که مزاحم همسرش را کشت و مثله کرد
متهم: فکر می کردم در ایران هم مثل افغانستان کشتن مزاحم همسر مجازات ندارد به  همین  دلیل دست به این کار زدم

دستگیری کلاهبردار حرفه ای
 با ۱۰۷ شاکی

پلیس: فرمانــده انتظامی غرب اســتان تهران از  �
دســتگیری فرد کلاهبرداری کــه با سوءاســتفاده از 
بی اطلاعی برخی شهروندان و کمین کردن در اطراف 
دستگاه های خودپرداز، به بهانه خرابی دستگاه اقدام 
به انتقــال وجه به حســاب خود می کــرد، خبر داد. 
سردار «محســن خانچرلی» گفت: هفته گذشته یکی 
از شــهروندان منطقه خادم آباد شهریار با مراجعه به 
مراجــع قضائی و پلیس فتا از کســر مبلغ دو میلیون 
ریال از حســابش خبر داد و خواستار بررسی آن شد. 
فرمانده انتظامی غرب اســتان تهران افــزود: در آغاز 
تحقیقات پلیس از فرد شــاکی مشــخص شد در روز 
 «rtm» حادثه، او به دســتگاه خودپرداز غیرنقد بانکی
در خادم آباد شــهریار مراجعه کرده و پس از کشیدن 
کارت، به دلیل اطلاعات ناکافی، توقع برداشــت وجوه 
نقد را داشــته که فرد کلاهبردار با سوءاستفاده از این 
موقعیت و عنوان اینکه دســتگاه خــراب بوده و پول 
ندارد، در همان حین، مبلغ دو میلیون ریال را از حساب 
قربانی به حســاب خــودش منتقل می کند. ســردار 
خانچرلی بیــان کرد: در ادامه بررســی های تکمیلی 
مأموران پلیس فتا، مشــخصات فرد فرصت طلب به 
دســت آمده و در عملیاتی ویژه از ســوی پلیس فتا، 
متهم در «نصیرآباد شــهریار» دســتگیر شــد و برای 
تحقیقــات تکمیلی بــا هماهنگی مقــام قضائی در 
اختیار پلیس فتا قرار گرفــت. فرمانده انتظامی غرب 
استان تهران افزود: متهم در بازجویی های انجام شده 
اعتراف کرد به صورت معمول در اطراف دستگاه های 
خودپــرداز غیرنقد «rtm» در شــهرهای «نصیرآباد و 
خادم آباد شــهریار» کمین می کرده و با سوءاســتفاده 
از اطلاعات ناکافــی برخی افراد بهره بــردار خدمات 
الکترونیکی بانکی، هنگامی که مراجعان برای  انجام 
عملیات بانکی، بر دســتگاه خودپرداز غیرنقد، کارت 
می کشــیدند با عنوان اینکه خراب بــوده و پول ندارد، 
آنهــا را منصرف کرده، با توجه بــه اینکه برخی افراد 
بــدون قطع عملیات، باجه خودپــرداز غیرنقد را ترک 
کرده و از فرصت به دســت آمده مبالغی را به حساب 
خودش منتقل می کرده اســت. ســردار خانچرلی با 
اشــاره به اینکه متهم تاکنون از ۱۰۷ نفر به این شیوه 
کلاهبرداری کرده و وجوهی به مبلغ ۲۵۰ میلیون ریال 
به حســابش منتقل کرده، بیان کــرد: متهم در اختیار 
پلیس فتای غرب اســتان تهران بوده و شــهروندانی 
که بــه این شــیوه در مناطق فــوق از آنهــا مبالغی 
کلاهبرداری شــده می توانند برای تشــکیل پرونده به 

پلیس فتای غرب استان تهران مراجعه کنند. 

جزئیات دستگیری
 مواد فروش سابقه دار

مهر: مأمــوران کلانتــری ۱۱۱ هفت چنار، موفق به  �
دستگیری توزیع کننده سابقه دار مواد مخدر شدند. 

یکی از مأموران گشــت انتظامی ایــن کلانتری در 
حال گشــت زنی در محدوده استحفاظی متوجه رفتار 
مشــکوک فردی در محدوده خیابان تیموری شــده و 
برای بررســی بیشــتر او را تحت تعقیب قــرار داد.او 
افزود: این فرد که متوجه حضور این مأمور پلیس شده 
بود، سعی کرد با تغییر مسیرهای ناگهانی و با استفاده 
از تاریکی شــب خود را در کوچه هــای این محله گم 
کند اما دقت نظر افســر پلیس این امکان را به او نداد 
و با توجه به این ظن مأمور پلیس بیشــتر شده بود، در 
فرصتی مناسب او را دستگیر کرد.حق پرست گفت: با 
دســتگیری این فرد از وی بازرسی بدنی به عمل آمد 
که براساس آن ۶۰ گرم تریاک که در بسته های کوچک 
برای فروش به معتادان به طرز ماهرانه ای جاســازی 
شــده بود، کشف شد. او افزود: متهم در بازجویی های 
انجام شــده اعتراف کــرد خرده فروش مــواد مخدر 
اســت و در مخفیگاهــش نیز مقادیری مــواد مخدر 
نگهداری می کند.سرهنگ حق پرست ادامه داد: متهم 
بــه کلانتری منتقل و پس از کســب مجوز قضائی در 
بازرســی از منزل او، یک کیلو و ۹۴۰ گرم تریاک از کمد 

دیواری اتاق خواب کشف وضبط شد. 

کشف بیش از یک تُن تریاک
 در درگیری مسلحانه با اشرار

موحدی راد،  � حجت الاسلام والمســلمین  میزان: 
دادستان زاهدان، از کشــف هزارو۲۰۰ کیلوگرم مواد 
مخدر از نوع تریاک در نیک شــهر خبر داد. وی ادامه 
داد: سربازان امام زمان (عج) در عملیاتی در راستای 
مقابله با پدیده شــوم قاچاق ایــن میزان مواد مخدر 
را از یــک خودروي تویوتا به همراه مقادیری مهمات 
و ســلاح کلاش ضبــط کردند. دادســتان زاهدان در 
پایان خاطرنشان کرد: یکی از این اشرار مسلح در این 

درگیری به هلاکت رسید. 

قتل ۵ کشاورز 
در مزارع کشاورزی هیرمند

میــزان: پنــج کشــاورز در درگیری با ســه مرد  �
ناشــناس در مزارع یکی از روستاهای هیرمند به قتل 
رسیدند. سرهنگ حسین سنچولی، فرمانده انتظامی 
شهرســتان هیرمند، گفت: بر اساس اطلاعات اولیه، 
ساعت یک بامداد ســه ناشناس با یکی از کشاورزان 
روســتای دهنو در مزارع کشاورزی درگیر می شوند و 
او را با ســلاح شــکاری هدف قرار می دهند و سپس 
همراهــان وی را بــه گلولــه می بندنــد. وی ادامه 
داد: در ایــن حادثه علاوه بر مرد کشــاورز، چهار نفر 
از همراهــان او هم به ضرب گلوله به قتل رســیده 
و عاملان جنایت متواری شــدند. به گفته سنچولی، 
تحقیقات برای شناســایی و دســتگیری عوامل این 

جنایت ادامه دارد. 

آتش سوزی
 در بیمارستان میاندوآب

فارس: آتش ســوزی در بخش مراقبت های ویژه  �
بیمارســتان حضرت فاطمه زهــرا(س) میاندوآب، 
منجر به فوت یــک بیمار و مصدومیت یک نفر دیگر 
از بیماران شــد. جواد آقازاده، رئیس دانشگاه علوم 
پزشــکی آذربایجان غربــی، گفت: بامــداد دیروز در 
ساعت ۲:۳۰ یکی از دستگاه های ونتیلاتور در بخش 
مراقبت های ویژه بیمارســتان دچار آتش سوزی شد. 
وی با بیان اینکه این دســتگاه به کپســول اکســیژن 
متصل اســت، افزود: همین امر ســبب شــد شدت 
آتش ســوزی بــالا رود و آتش محیــط را فراگرفت. 
رئیس دانشــگاه علــوم پزشــکی آذربایجان غربی با 
اشــاره به اینکه در این حادثه متأســفانه بیماری که 
در کنار این دســتگاه بســتری بود، فوت شده است، 
گفت: در این حادثه یکی دیگر از بیماران نیز که دچار 
ســوختگی پوســتی ۳۰ درصد شــده بود، به ارومیه 
برای انجام خدمات پزشــکی اعزام شــد. وی با بیان 
اینکه در این بخش در مجموع شــش بیمار بستری 
بودند، تصریح کرد: سایر بیماران نیز وضعیت خوبی 
داشــته و تغییری در وضعیت آنها ایجاد نشده و به 
بیمارستان عباسی میاندوآب انتقال یافته اند. آقازاده 
با اشــاره به اینکه از زمــان وقوع حادثــه، خدمات 
امدادی با حضور دســتگاه های امدادرســان انجام 
شد، اظهار کرد: دو نفر از پرستاران نیز که به بیماران 
خدمات رســانی کردند، برای بهبود وضعیت بستری 
شــدند. وی با تقدیر از حضور به موقع دســتگاه های 
خدمات رسان و خبرنگاران در محل حادثه افزود: در 
اسرع وقت این بخش از بیمارستان بازسازی مي شود 

و دوباره به مردم خدمات ارائه خواهد کرد. 

حکم عجیب قاضی 
برای ساکنان یک کوچه

تســنیم: یک قاضی در شهرســتان مشکین شــهر  �
با شــکایت شــاکی خصوصی، حکم به دیوارکشــی 
در مقابــل درِ ورودی منازل یــک کوچه داده؛ حکمی 
کــه تعجب همه را برانگیخته اســت. ماجــرا از این 
قرار اســت که فردی مدعی می شود زمین این کوچه 
ملک آباواجدادی اش اســت و با شــکایت به مرجع 
قضائی خواســتار احقاق حق خود می شــود؛ آن هم 
کوچــه ای که بــه اذعان اهالی آن، ۲۵ ســال اســت 
شــهرداری و ســایر ادارات شــهر از جملــه آب، گاز، 
برق، تلفن، در این کوچه زیرســاخت های شــهری را 
مســتقر کرده اند اما دادگاه پس از به رسمیت شناختن 
مالکیت فرد مدعی، حکم به کشــیدن دیوار در مقابل 
درِ منــازل این کوچه و مســدودکردن راه عبور و مرور

 اهالی داده است. 
 

دستگیري باند سارقان
 با ۳۵ فقره سرقت در مرند

پلیــس: فرمانــده انتظامــی شهرســتان مرند از  �
دســتگیری ســارقان اماکن خصوصی و کشــف ۳۵ 
فقره سرقت خبر داد. ســرهنگ «کاظم دهقانی» در 
تشــریح این خبر گفت: در پي وقوع چند فقره سرقت 
در شهرســتان مرند، رســیدگی به ایــن موضوع در 
دســتور کار پلیس آگاهی قرار گرفت. وی افزود: سه 
نفر سارق ســابقه دار و معتاد که از اماکن خصوصی 
از جملــه خانه باغ ها، ســاختمان های نیمه کاره و... 
ســرقت می کردند، شناسایی و دســتگیر شدند. این 
مقام انتظامی تصریح کرد: سارقان بعد از دستگیری 
و در تحقیقــات به عمل آمده به ۳۵ فقره ســرقت از 
اماکــن خصوصی اعتراف کردند و در این راســتا یک 
مال خر نیز دســتگیر شد. فرمانده انتظامي شهرستان 
مرند با اشــاره به اینکه ارزش ریالی اموال مســروقه 
هفت میلیارد ریال برآورد شده است، افزود: سارقان، 
معتاد و دارای ســوابق متعدد هســتند که با تشکیل 

پرونده به مراجع قضائي معرفی شدند.

شرق: دو زورگیر خشن شهرری با تلاش پلیس هنگام زورگیری از یک شهروند 
دســتگیر شــدند.  به گزارش خبرنگار ما، دوازدهم مهر دو نوجوان ۱۶ساله با 
مراجعه به واحد گشــت کلانتری ۱۳۱ شهرری به مأموران اعلام کردند که به 

وسیله دو جوان و به صورت پیاده، مورد زورگیری و ضرب وشتم قرار گرفتند. 
با اظهارات دو نوجوان مبنی  بر سرقت وجوه نقد و گوشی های همراهشان 
از سوی دو جوان به صورت پیاده، مشخصات ظاهری سارقان از مال باختگان 
اخذ شــد و در اختیار سایر واحد های گشت کلانتری ۱۳۱ قرار گرفت. با اجرای 
طرح مهار، سرانجام مأموران در محدوده شهرک گل ها موفق به شناسایی دو 
جوانی شدند که در حال زورگیری یک گوشی همراه از یک جوان رهگذر بودند. 

در بازرسی اولیه از این دو نفر تعداد پنج دستگاه تلفن همراه نیز کشف شد. 
با تشــکیل پرونده مقدماتی با موضوع زورگیری و به دستور بازپرس شعبه 
اول دادسرای شهرری، پرونده در اختیار پایگاه نهم پلیس آگاهی تهران بزرگ 

قرار گرفت. 

دو نفــر از مال باختــگان پس از حضــور در پایگاه نهم پلیــس آگاهی در 
اظهارات خود عنوان کردند: این دو ســارق با گذاشتن چاقو زیر گلویمان اقدام 
به ســرقت وجه نقد و گوشــی همراهمان کردند؛ یکی دیگــر از مال باختگان 
نیز در اظهاراتش به کارآگاهان گفت: با دوســتم در حال بازگشــت از مدرسه 
بودیم که دو پســر جــوان درحالی که روی صورت یکــی از آنها آثار جراحت 
شــدید مشهود بود، دســت من را گرفتند و یک لگد به من زدند. آنها در ادامه 
اقدام به ســرقت گوشــی همراهم کرده و با چاقو ضربه ای به دستم زدند که 
باعث جراحت آن شــد. مال باختــه ای دیگر نیز در اظهاراتــش به کارآگاهان 
گفــت: متهمان با چاقو و شیشــه به طرفم حمله کردند؛ یکــی از آنها قصد 
خالی کــردن جیــب من را داشــت که ناگهان گشــت پلیس رســید و آنها را 

بازداشت کرد. 
متهمان به  نام های شــایان و امیرمحمد ۱۸ساله در شرایطی منکر هرگونه 
زورگیری و ســرقت شده بودند که تمامی مال باختگان این دو نفر را شناسایی 

کردند. در تحقیقات میدانی از محل ســکونت متهمان نیز مشــخص شد که 
هر دو نفر آنها دارای ســوء شــهرت و ســابقه شــرارت در محل سکونتشان 
هســتند؛ همچنین در بررســی ســوابق این دو متهم، کارآگاهــان اطلاع پیدا 
کردند که «شــایان» به اتهام ســرقت مقرون به آزار با سلاح سرد، دارای یک 
حبس تعلیقی از شــعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دوم دادگاه شهرســتان شهرری 
اســت اما با وجود این اقــدام به زورگیری از مال باختگان کــرده و دقیقا دوره 
یک ساله این حکم در روز دســتگیری اش به پایان می رسیده که دستگیر شده 
است. ســرهنگ کارآگاه حســین زارع، رئیس پایگاه نهم پلیس آگاهی تهران 
بزرگ، با اعلام این خبر گفت: از مال باختگان به ویژه در محدوده شــهرری که 
به این شیوه و شگرد، از ســوي دو سارق زورگیر جوان ۱۸ساله مورد زورگیری 
و تهدید با سلاح ســرد قرار گرفته اند، دعوت می شود برای شناسایی متهمان 
به نشــانی پایگاه نهم پلیس آگاهی تهران بزرگ در شهرری – خیابان آستانه 

مراجعه کنند. 

شرق: مــردی که با همدســتی خواهرزاده و سه نفر 
از دوســتانش یک باند سرقت تشــکیل داده بود، بار 
دیگر پای میز محاکمه ایستاد.  به گزارش خبرنگار ما، 
اردیبهشت سال ۹۴، مأموران شکایت  های مشابهی درباره 
سرقت های ســریالی در شــرق پایتخت دریافت کردند. 
شــواهد نشان می داد اعضای یک باند گاهی با سرقت از 
منازل، اموال  گران بهای آنها را سرقت و گاهی در پوشش 
مسافرکش از مردم زورگیری می کنند. درحالی که هر روز 
به تعداد شــاکیان افزوده می شد، کارآگاهان توانستند دو 
نفر از متهمان را که دایــی و خواهرزاده بودند و یکی از 
آنها سابقه دار بود، بازداشت کنند. یکی از متهمان به نام 
ساســان در بازجویی ها گفت: به دلیل فقر با خواهرزاده 
و ســه نفر از دوستانم این باند را تشــکیل دادیم و پس 
از شناســایی منازل، از آنها ســرقت می کردیم؛ گاهی اگر 
منزل خالــی پیدا نمی کردیــم به عنوان مســافرکش از 
مردم اخاذی می کردیم. بــا اعترافات دایی و خواهرزاده 
و شکایت ۳۸ نفر از شاکیان در حالی کیفرخواست علیه 
آنها صادر شد که تلاش پلیس برای بازداشت سه عضو 
فراری باند ادامه داشــت. با صدور کیفرخواست، پرونده 
برای رسیدگی به شعبه دهم دادگاه کیفری استان تهران 
به ریاســت قاضی قربان زاده رفت. در این جلسه شاکیان 
پس از قرائت کیفرخواســت در جایگاه ویژه قرار گرفتند، 

یکی از آنها گفت: در کنار خیابان منتظر تاکسی بودم که 
یک خودروی پژو همراه با سه سرنشین توقف کرد. پس 
از گفتن مسیر سوار خودرو شــدم. پس از طی کردن یک 
مسافت کوتاه یکی از سرنشینان خودرو که پشت سر من 
نشســته بود صندلی من را خواباند و با کوبیدن چاقو به 
پایم ۵۰۰ هزار تومان پولی را که داشــتم ســرقت کردند 
و پس از ســرقت پول هایــم، من را از ماشــین به بیرون 
پرت کردند. یکی دیگر از شــاکیان گفت: متهمان خود را 
مأمور معرفی کردند، هنگامی که از آنها کارت شناسایی 
خواستم به من حمله کردند و به صورتم اسپری اشک  آور 
زدنــد. آنها تلفن همراه و یک میلیــون و ۶۰۰ هزار تومان 
پول از من ســرقت کردند.  در ادامه جلســه ساسان، در 
برابر قضات ایستاد و با انکار اتهاماتش گفت: حرف های 
قبلی ام تحت فشــار بود و هیچ  یک از آنها را قبول ندارم. 
ســپس خواهرزاده اش کامران در جایگاه ایستاد و گفت 
اتهام زورگیری را قبول دارم اما در سرقت از منازل شرکت 
نکردم. در پایان قضات با شــنیدن شکایت همه قضات 
جلسه را تجدید کردند. متهمان روز گذشته برای دومین 
بار برای ارائه دفاعیات پای میز محاکمه ایستادند و با این 
ادعا که همه اعترافاتشــان تحت فشار بوده است همه 
اتهامات خــود را رد کرند. با پایان گفته  آنها قضات ختم 

جلسه را اعلام و برای صدور رأی وارد شور شدند. 

قتل دانشجوى پزشکى به دست همسر
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محاکمه دایى و خواهرزاده به اتهام سرقت


